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 آقای میدری شــما در بحث توانمندســازی  �
حکومــت و جامعه پژوهش هایی داشــته اید. به 
نظرتان اصلاحاتی که برای مســئله مدیریت آب 
کشــور وجود دارد با توجه به نگاهی که جامعه به 
این حوزه دارد و هم رفتار حکومت، از کدام نقطه 
باید آغاز کرد که به یــک مدیریت متعادل در این 

حوزه برسیم؟
میــدری: من فکر نمی  کنــم تجمعاتی که صورت 
می گیرد و مطالباتی که از دولت برای آب یا مســائل 
مختلف در طول دوره ها انجام شــده جامعه و کشور 
را به ســمت راه حل های پایدار ســوق دهد. چنان که 
در خوزســتان و ارومیه، به این نتیجه منتهی نشــده 
و راهکارهایــی که دنبال می شــود تشــدید مســئله 
خواهد بود و بهتر اســت جهت اقدام و کنشــگری را 
از صرف مطالبــات به ایجاد برنامه هــا و اقدامات یا 
حمایت طلبی هایــی کــه می شــود در جامعه مدنی 
انجــام داد تغییــر دهیم. همیــن حــالا آنچه روی 
میــز تصمیم گیران قــرار گرفته این اســت که بتوانند 
تکنولــوژی چاه های عمیق در ایــران را که همین امر 
یکی از عوامل ایجاد بحران اســت، به عنوان راهکار 
استفاده کنند تا بحران آب را تقلیل دهند. در صورتی 
که می دانیم ما با مشــکل نشســت دشت ها در ایران 
روبه رو هســتیم و این مسئله می تواند مشکل نشست 
دشــت ها را تشدید کند. نکته دوم اینکه مسئله ای که 
در اصفهان رخ داده یک علت اصلی اش توزیع نابرابر 
قدرت سیاسی در نقاط مختلف جغرافیای ایران است. 
استان اصفهان و تهران و کلان شهرهایی مثل مشهد 
قدرت چانه زنــی فوق العاده سیاســی دارند و بدون 
توجه به ظرفیت های اقلیم در ایران منابع را به سمت 
این استان انتقال داده اند. نه تنها پروژه های آب، بلکه 
پروژه های صنعتی و کشــاورزی موجب شده که این 
مناطق به لحاظ جغرافیایی و انســانی نمی توانند به 
توسعه پایدار و همگن برسند. مرزهای کشور را دچار 
فقر شدید کرده و مناطق مرکزی مثل اصفهان و تهران 
را با رشد بی رویه جمعیت، سوداگری در بخش مالی 
و مســکن، آلودگی هوا و... روبه رو کرده. آنچه باید در 
جامعه صورت بگیرد این است که چگونه می توانیم 
شــبکه ای از فعــالان اجتماعــی را بــرای تصحیح 
خطاهایی که سال ها در نظام تصمیم گیری انجام شده 
و این بوروکراسی آن را تشدید می کند، ایجاد کنیم. این 
اصلاح به دانش و شــبکه های ارتباطی، ائتلاف های 
مختلف بین دانشــگاهیان و رسانه ها احتیاج دارد، تا 
بتواند چرخه معیوب در کشور را اصلاح کند، مشکل 
تنها اصفهان نیســت. روزی که ســد دز در خوزستان 
ســاخته شــد، مشــاوران بین الملل اصرار می کردند 
که این کار اشتباه است. شــما می خواهید پروژه های 
تجملــی ایجاد کنید کــه قدرت سیاســی خودتان را 
نشان دهید. شــما می توانید از طرق دیگر به توسعه 

کشاورزی در خوزستان دست پیدا کنید.
 با توجه به اینکه استان اصفهان یکی از مناطقی  �

از کشــورمان است که در مسئله بحران آب نامش 
بارها شنیده می شود، هم به عنوان استانی که دچار 
تنش آبی فوق العاده اســت و هم برخی متهمش 
می کنند به اینکه بــا تمرکزی که صنایع آب بر آنجا 
دارند بخشی از منابع ما را هدر داده، شما به عنوان 
مدیر اجرائی سابق در اســتان، در آن زمان برای 
حل بحران آب استان چه راهکاری داشتید و به جز 
انتقال آب که فعالان محیط زیســت خیلی انتقاد 
دارند در افق برنامه هایتان چه راهکار دیگری بود؟

حســینی: اشــاره آقای میدری درباره توزیع نابرابر 
قدرت سیاســی جــای تأمــل دارد. به این ســادگی 
نمی تــوان این صحبــت را مطرح کرد ولــی درمورد 
صنایع هم که اشــاره کردید، چند آمار خلاصه عرض 
می کنم. میــزان مصرف آب صنایع اســتان اصفهان 
۷۰ میلیون متر مکعب در ســال است که رقم بالایی 
نیســت ولی جمعیتی را اســتقرار صنایــع به همراه 
آورده، مثلا در اواخر دهه ۴۰ وقتی ذوب آهن تأسیس 
شــده، جمعیت زیادی از سراســر کشــور به ســمت 
غرب اصفهان ســرازیر شــده. در هر حال بحران آب 
در اصفهان امری جدی اســت. آمارهــا در این زمینه 
گویاست. در فضای مجازی با همه محسناتی که دارد 
هرکــس آماری را ارائه می کند که خدشــه دارد. اول 
اینکه مصرف آب صنایع از حوزه زاینده رود ۷۰ الی ۸۰ 
میلیون مترمکعب اســت. خودِ این صنایع آب زیادی 
مصرف نمی کند ولــی طبیعتا جمعیت زیادی همراه 
خودشان آورده است. در ۱۰ سال گذشته متوسط آورد 
زاینده رود ۱٫۱ میلیارد است و هر برنامه ریزی روی این 
میزان باید صورت بگیرد، اگر بیشــتر از این باشــد در 
بخش صنعت، کشاورزی، توزیع جمعیت، کل حوضه 

زاینده رود واقعا دچار مشکل خواهد شد.
این مســئله را باید در نظر گرفت و الان بارگذاری 
که روی زاینده رود شــده آب شرب بالغ بر پنج میلیون 
جمعیت دشــت مرکزی ایــران را تأمین می کند. حالا 
در اســتان های  چهارمحال و بختیــاری، اصفهان، یزد، 
در شمال اصفهان کاشــان، دلیجان و دیگر شهرهای 
شــمال اصفهــان و همچنیــن از ایــن ۱٫۱ میلیــارد 
مترمکعب، نصفش صرف شرب و صنعت می شود؛ 
در حقیقــت حــدود ۶۰۰ تا صرف شــرب و صنعت 
می شــود چون اگر فضای سبز را ۵۰ تا در نظر بگیریم 
برای کشــاورزی ۵۰۰ میلیون مترمکعب می ماند که 
حالا از پســاب هم استفاده می کنند، ۶۰۰ یا ۶۵۰ تا که 
رقم کمی اســت برای حدود ۱۸۰ هــزار هکتار که در 

شبکه های آبیاری وجود دارد.
در ۱۵ سال گذشته با کمبود آب پایین دست رودخانه 
یعنی منطقه شرق اصفهان کشاورزانش بسیار آسیب 
دیده انــد که موجب شــده از ۱۰ ســال قبــل حرکتی 

هماهنگ بین کشــاورزان صورت بگیــرد و ادامه پیدا 
کند تا اخیرا که تبدیل شد به حرکت مدنی گسترده ای 
که خبرش را داشتید. می خواهم بگویم در خوزستان، 
اصفهان، چهارمحال و بختیــاری و یزد این اعتراضات 
ممکن اســت متفاوت باشــد اما هدفمندی اش یکی 
اســت یعنی همه به نابسامانی توسعه و طبقات آن، 
به توسعه نامتوازن، به عدم مدیریت درست اعتراض 
می کنند و نباید روبه روی هم قرار بگیرند، حرکتشــان 
هــم به تدریج ارتقــا پیدا کرده و به ســمتی رفته که 
خواسته هایشــان را از مجاری خودش جلو می برند و 
باید مراقب بود اگر این اختلافات و شــکاف ها بین این 
استان ها در منطقه دامن گســتر شود، بسیار خطرناک 
است و اینجاست که مصلحان و دلسوزان باید فکری 
کنند و نباید اجازه دهند استان ها به جای اینکه با هم 
تشریک مســاعی کنند مثل گذشته ها، و مسائلشان را 
حل کنند به سمت هایی بروند که خیلی نتایج خوبی 
نخواهد داشــت. به نظرم اینجــا نقش دولت خیلی 
مهم است و نباید با قول هایی که تحقق پذیر نیست یا 
مشکل اینها را حل نمی کند این مشکل را کاهش دهد. 

افکار عمومی نباید گمراه شوند.
 آقای تابش شــما از مدیران آب کشور بودید و  �

در سدسازی هم سابقه مدیریت دارید. خصوصا در 
دورانی که اوج سدسازی ها در کشور بود، تصوری 
که از مسئله آب در سطح کلان تصمیم گیری کشور 
در ذهن مقامات بود، چــه آینده ای را می دیدند؟ 
چه پژوهش هایی انجام شده بود و چه تصوری از 

۲۰، ۳۰ سال بعد داشتند؟
تابش: مشــکل کنونی آب کشــور و بحران کم آبی 
ممکن اســت به دلیــل تغییر اقلیم باشــد اما نتیجه 
روند حکمرانی ســال های گذشــته است. اگر درمورد 
طرح هایی که خــودم درگیرش بــودم صحبت کنم 

بحــث منحــرف می شــود. من 
هم بــه تعــدادی از طرح هایی 
که تعریف شــده و جامع نگری 
مســائل اجتماعی و نیازسنجی 
ذی نفعان، بهره برداری، مســائل 
محیط زیست در نظر گرفته نشده، 
منتقد هستم. درواقع تکیه بیشتر 
به ســمت تأمیــن آب بــوده تا 
مدیریت تقاضا و کنترل مصارف. 
آمــاری را عــرض می کنــم که 
درمــورد کلیت ســرزمین ایران 
است که بدانید مشکل اصفهان 
و خوزســتان نیســت. مشــکل 

سراســری اســت و نظــام تصمیم گیــری و مدیریتی 
در اوج بحــران برای مدیریت این قضیه اســت و این 
موضوع در بحث اجتماعی و بدنه جامعه مدنی هم 
تســری پیدا کرده و می بینیم که به نوعی زمینه برای 
تجمیع و جامعیتی برای حل این مشکل وجود ندارد. 
رشــد جمعیت مهم تریــن عامل کاهش ســرانه آب 
تجدیدشونده کشور است. ما ظرف صد سال از ابتدای 
۱۳۰۰ به بعد که جمعیت کشــور هشت میلیون نفر 
بود به بیش از هشــتادوچند میلیون رسیده ایم. ما با 
۲۵۰ میلیون متر متوسط نزولات جوی، کشور خشکی 
تلقی می شــویم. رشــد جمعیتی یعنی نیاز به غذای 
بیشــتر، توسعه کشــاورزی، ارتقای سطح بهداشت و 
رفاه اجتماعی، نیازهای توســعه صنعتی و حفاظت 
بیشــتر از اکوسیســتم ها که همــه اینها بــه معنای 
تقاضای بیشتر آب است. ما در اثر رشد جمعیت منابع 
آب تجدیدشــونده سالانه مان در سال ۱۳۳۵ برای هر 
فــرد از آحاد مــردم هفت هزار مترمکعــب بوده، در 
ســال ۱۳۸۳ به حدود ۱۵۰۰ مترمکعب رسیده و الان 
براســاس برخی برآورد ها در حــدود ۸۰۰ مترمکعب 
اســت که پایین تر از مرز کم آبی است که برای هر نفر 
در ســال هزار مترمکعب در نظر می گیرند. تازه منابع 
آب تجدیدشونده که زمانی گفته می شود ۱۳۰ میلیارد 
مترمکعــب کل نزولات جوی بــوده، در مرحله ای به 

۱۲۰ رســیده و در ســال های ابتدایی دهه ۹۰ اعداد و 
ارقام نشان می دهد که حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب 
شــده که این ممکن اســت تحت تأثیر خشکســالی 
و تغییــر اقلیم باشــد. و این مجموعــه وضعیتی که 
هست نشــان می دهد در شرایط بســیار بدی هستیم 
که نتوانســته ایم مســئله مدیریت تقاضــا و توأمان 
تأمیــن و مصرف و ایجاد تعادل بیــن آنها را مدیریت 
کنیم. در شــرایط کمبود، اولویت با مدیریت مصرف و 
تقاضاســت در حالی که در کشور تکیه بر روی تأمین 
آب و طرح های تأمین آب بوده. همه طرح های تأمین 
آب را نمی تــوان با یک چــوب راند ولی بحث تفاوت 
بین اینها و مســائلی که به خصــوص بعد از دهه ۸۰ 
و طرح هایی که نوعا پیشــنهاد و توســعه مشــاوران 
خارجــی قبل از انقــلاب بوده و ما تکمیــل کرده ایم، 
طرح هایی که بعدا در داخل کشور مطرح شده عمدتا 
محصول فشــار دســتگاه های سیاسی کشــور اعم از 
قوه مجریــه و مقننه بوده. از نظر ناهماهنگی در اوج 
هستیم. سال ۸۲ هیئت وزیران سندی را برای توسعه 
بلندمــدت منابع آب تصویب کــرد. در بند اول بحث 
مدیریت کلان هســت که مدیریت ملی آب کشور باید 
براساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و جامع نگری 
در کل چرخه آب باشد. در بند هشتم هم بحث تهیه 
طرح های توســعه کالبدی و آمایش ســرزمین گفته 
شــده که محدودیت منابع کشور از نظر کمی و کیفی 
و توزیع مکانی و زمانی به لحاظ هزینه، و ارزش ذاتی 
آب بایــد مورد تأیید و عمل قــرار بگیرد و برنامه های 
توسعه بخش آب کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه 
عمرانی شــهر و روســتا باید با رعایت ظرفیت تحمل 
آبــی در حوضه های آبریز تهیه و اجرا شــود. یعنی از 
نظر مصوبــه و جمع بندی مدیریتی دســتمان خالی 
نیســت. ولی چــه اتفاقی افتــاده؟ در وزارت نیرو که 
باید مســئول اصلی این داستان 
باشــد، با استانی شــدن آب های 
منطقه ای یــک تفکیک و مبارزه 
داخلــی تعریف شــده. الان هر 
آب  مقابــل  در  منطقــه ای  آب 
منطقه ای کنــاری اش که در یک 
حوضــه آبریز دارنــد و باید یک 
نگاه جامع به قضیه داشته باشند 
تحــت تأثیر مقام های سیاســی 
از  که احاطه شــان کرده اند اعم 
استانداران، بخشداران، نمایندگان 
مجلــس و حتــی روحانیون، در 
بخش حاکمیتــی چنان اختلاف 
نظر در استان های مختلف بر سر مسئله آب داریم که 

همه را در بر گرفته.
 حکمرانی نامطلوب ما در حوزه محیط زیست  �

می شود.  صحبت  درموردش  سال هاســت  آب  و 
آقای دکتر مدنی شما که مدت هاست درمورد این 
موضوع کار می کنید به نظرتان اگر همین فردا یک 
مدیریت استاندارد و مطلوب را در حوزه منابع آب 
در پیش بگیریم، مســئله بحران آب در چه افقی 
حل خواهد شد؟ با فرض اینکه از فردا تمام عناصر 

حکمرانی مطلوب در حوزه آب را رعایت کنیم.
مدنی: همه جای جهان بحران های محیط زیستی 
دارند و هیچ  وقت نمی توان همه مشکلات را یک شبه 
برطرف کــرد، اما اگر فرض کنیم کــه فردا همه  چیز 
کن فیکون شــود و اصول ابتدایی حکمرانی را برقرار 
کنیم، با دید درازمدت به همه  چیز بهتر بنگریم، آب و 
محیط زیست را به عنوان یک منبع باارزش برای بقای 
کشــور در نظر بگیریم، عدالت را پیاده کنیم، شفافیت 
را لحاظ کنیم، بدانیم منابع و مصارف در کشــور چه 
وضعیتی دارد،  فســاد را در کشــور از بین ببریم،  بین 
همه نهادها هماهنگی ایجاد کنیم که همه این موارد 
غیرممکن است بااین حال خیلی از آسیب هایی را که 
زده ایم، نمی توانیم برگردانیم. من می گویم نگوییم این 
بحران اســت به  خاطر اینکه در شرایط بحران شما از 

یــک وضعیت موقت صحبت می کنیــد. از وضعیت 
حادی که در آن شــرایط تــلاش و تمرکز همه درباره 
برطرف کردن مسائل اســت؛ اما برخی از آسیب هایی 
که ما زده ایم مثل فرونشست که چند وقت است مورد 
توجه قرار گرفته، قابل برگشــت در کوتاه مدت در بازه 
۱۰، ۱۵ ساله نیســتند و شاید هیچ گاه هم برنگردد، این 
مســئله را باید در نظر بگیریم؛ اما حالا بگوییم ۱۰، ۲۰ 
سال، واقعیت این است که چون سناریوی اولیه خیلی 
غیرمحتمل اســت، نمی توان عددگذاری کرد و چیزی 
نگفت اما می دانیم که مثلا اگر تغییرات گرمایش زمین 
وجود نداشته باشــد و خشکسالی هم نباشد، باز هم 
مشــکلات مصرف را داریم. ما بدمصرف و پرمصرف 
هستیم، توازن مصرف نداریم و هر جایی مسیری رفته 
برای توســعه و به  نوعی بارگذاری کرده، مســئله ای 
داریم به نام انباشــت مشــکلات؛ یعنی خیلی جاها 
کشــور را وارد کوچه های بن بست کرده ایم. در بحث 
آلودگــی هوا می بینید دوراهی مــازوت و برق؛ یعنی 
دلت می خواهد سرطان داشــته باشی یا در خانه ات 
روشــنایی داشــته باشــی، این انتخاب بین بد و بدتر 
نیست، بین بدتر و بدتر است. الان وضعیت زاینده رود 
و خوزســتان در واقع انتخابی برای سیاســت مداران 
هــم نگذاشــته. انتخاب بزرگ و ســخت این اســت 
که اقتصــاد را اصلاح کنیم که ایــن هم یک تصمیم 
اســت که ربطی به مســئله آب نــدارد. اتفاقا وقتی 
می گوییم حکمرانی خوب آیا منظورمان حکمرانی و 
هماهنگی بین وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی، سازمان 
محیط زیســت و متهم های همیشگی است؟ یا آیا در 
داســتان حکمرانی باید اجزای دیگری را دید و به این 
مســئله اعتراف کرد که مشکلاتی که ما در حوزه آب 
می بینیم شبیه مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، سیاست 
و اجتماع می بینیم و اینها همه معلول هستند یعنی 
علت العلل یا شــرایطی را که اینها رقــم زده اند باید 
اصــلاح کنیم و تأثیرش بر همه بخش ها خواهد بود؛ 
اما این تصمیمات آن قدر ســخت است که هیچ مقام 
سیاسی جرئت انجامش را ندارد، چون بعضی از این 

تصمیمات برخلاف شعارهای چند دهه اخیر است.
 آقای طالبی شما پیش تر استاندار یزد بوده اید  �

و بر مسائل این اســتان به عنوان یکی از مناطقی 
که بیشترین تنش آبی را دارد، مسلط هستید؛ اول 
اینکه موقعیتی که بعد از شکستن خط لوله انتقال 
در استان ایجاد می شد، چگونه بود و دوم اینکه در 
مدیریت کلان اســتان آیا فکر دیگری برای تأمین 
آب این منطقه به جز انتقال آب هم داشــتید و به 
روش های دیگری برای حل این مشکل فکر کرده 
بودید. به سمت روش مطمئن تر و درست تری گام 

برداشته اید یا خیر؟
طالبی: همه دوستان ســعی می کنند با نگاه کلان 
به موضوع آب بپردازند. ما در استان یزد شاید کمترین 
حجم آب مصرفی حوزه زاینده رود را ســهیم باشیم. 
ســهم ما ۹۸ میلیــون مترمکعب بوده کــه به  طور 
متوســط از زمانی که خط انتقال آب یــزد راه افتاده، 
حــدود ۵۵ میلیــون مترمکعب در ســال آب به یزد 
آمده یعنی حدود پنج درصد خروجی ســد زاینده رود 
که رقم بســیار محدودی اســت؛ یعنی آبی که برای 
شــرب استان می آید تقریبا معادل سهمیه آب محیط 
زیست استان اصفهان است. یا بسیار کمتر از آب سهم 
بخش صنعت اســتان اصفهان و درصد بسیار کمی 
نســبت به بخش آب شــرب اســتان اصفهان است؛ 
درعین حال مشــکلات زیادی داشتیم به  خاطر کمبود 
منابع آب برای کشــاورزان شــهر اصفهان که گاهی 
خط انتقال آب یزد، مورد تعــرض قرار می گرفت که 
واقعا بحران جدی را در اســتان یزد داشتیم به  خاطر 
اینکه درحال حاضر نصف آب شــرب مــورد نیاز کل 
استان از خط انتقال آبی تأمین می شود و نصف دیگر 
تا حــدود صد میلیون مترمکعب از چاه های عمیق و 
نیمه عمیق که معمولا کیفیت بسیار پایینی دارند. در 
واقــع علاوه بر اینکه در زمان تعــرض به خط انتقال 
آب با کاهش منابع آبی مواجه می شــویم، به شــدت 
هم روی کیفیــت آب تأثیرگذار اســت و بحران هایی 
را در طــول این ســال ها پشــت ســر گذاشــته ایم و 
هزینه های بسیار زیادی که برای بازسازی خط انتقال، 
حوضچه های انتقــال، تیرهای برق و پمپاژخانه ها در 
طول این ســال  ها صورت گرفته. و شــرایط حادی در 
اســتان داریم. اینکه چه کار باید انجام شود به نظرم 
موضوع آب در کشــورمان موضوعی کاملا حاکمیتی 
اســت و نیازمند نگاه میان مدت و بلندمدت به بحث 
آب اســت. یکی از مشکلات ما نگاه کوتاه مدتی است 
که تا به حال داشــته ایم؛ یعنی همین مشکلی که در 
شــرق اصفهان موجب تجمع مردم شــده، ۱۰ سال 
قبل هم داشــتیم، ولــی هر بار بــا پرداخت مقداری 
خســارت به کشــاورزان و ممکن بود سال بعد کمی 
حجم بارش ها بیشتر شود این موضوع را تا سال بعد 
فراموش می کردیم، دوبــاره بحران، تجمع، تعرض و 
باز هم پرداخت خســارت. هیچ گاه سراغ راه حل های 
درازمدت و نــگاه بلندمدت به مشــکل آب در حوزه 
زاینده رود نرفتیم. شــاید یکــی از بهترین راه حل ها در 
۲۰ سال گذشــته اصلاح الگوی کشــت در اصفهان 
بــوده که به  نوعی کشــاورزی کم آب خــواه جایگزین 
کشــاورزی فعلی شــود یا آمدن صنعت به برخی از 
این مناطق که من خــودم از نزدیک دیده ام که مردم 
مشــکل دارند. توســعه صنعتــی در بخشــی از این 
مناطق می توانست به توانمندی اقتصادی بهتر شرق 
اصفهان کمک کند که وابســتگی را به آبی که وجود 
ندارد، کم کند و شــرایط بهتــری را برای زندگی مردم 

فراهم کند.
ادامه در صفحه ۵
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حسینی: در ۱۵ سال گذشته با کمبود 
آب پایین دست رودخانه یعنی منطقه 

شرق اصفهان کشاورزانش بسیار آسیب 
دیده اند که موجب شده از ۱۰ سال قبل 
حرکتی هماهنگ بین کشاورزان صورت 

بگیرد و ادامه پیدا کند تا اخیرا که 
تبدیل شد به حرکت مدنی گسترده ای؛ 

می خواهم بگویم در خوزستان، 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد این 

اعتراضات ممکن است متفاوت باشد 
اما هدفمندی اش یکی است

ادامه از صفحه 2

دل بردن یا زهره ترکاندن؟
۱۰- شــاخص حکمرانی خوب را بانک جهانی از 
سال ۱۹۹۶ به عنوان یک شاخص اجتماعی محاسبه 
و منتشــر می کند. این شــاخص دارای شش نماگر و 
شــش بعد مختلف مانند: اثربخشــی دولت، کنترل 
فســاد، حق اظهار نظر، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات 
و حاکمیت قانون است. براساس آمارهای منتشرشده 
در سال ۲۰۱۸ کشور ایران در اکثر نماگرهای شش گانه 
در بین ۲۰۰ کشــور، از رتبه ۱۵۰ بــه بعد قرار می گیرد 
و در بین ۲۴ کشــور حوزه چشــم انداز، ایران پایین تر از 
رتبه پانزدهم قرار دارد؛ یعنی جزء ۱۰ کشور آخر حوزه 

چشم انداز است.
۱۱- شاخص دفاعی- امنیتی در عرصه بین المللی 
یکی از شــاخص ارزیابی کشــورها اســت. مؤسســه 
گلوبال فایر پاور با ارائه نماگر قدرت سعی کرده است 
توان نظامی کشــورها را رتبه بندی کند. این مؤسسه از 
سال ۲۰۰۶ با ارائه شاخص PI توان نظامی ۱۳۷ کشور 
را رتبه بندی کرده است. بر اساس گزارش این مؤسسه 
در سال های اخیر توان نظامی ایران در بین ۱۳۷ کشور 
دنیا به رتبه دهم رســیده اســت؛ یعنی ایران جزء ۱۰ 
کشور اول جهان از نظر شاخص نظامی و دفاعی قرار 

دارد.
به این ترتیــب، مقایســه تطبیقی ایران بر اســاس 
شاخص های یادشــده، نشــان می دهد که هم اکنون 
ایران در هیچ شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
رتبه ای بهتر از رتبه ۷۰ در بین کشــورهای دنیا ندارد؛ 
اما تنها در شــاخص نظامی- دفاعی جزء ۱۰ کشــور 
برتر دنیــا قرار دارد! بــا این توضیحات در پاســخ به 
پرسش هایی که در آغاز سخن مطرح کردیم، بر اساس 
اســتدلال رئیس جمهور محترم، باید گفت: ما در اکثر 
شــاخص های توسعه و پیشــرفت رتبه خوبی نداریم 
چراکــه عمده توان و انرژی خــود را در امور دفاعی و 
نظامی صرف کرده ایم نه در ســاختن خودرو و بهبود 
فضای کســب وکار و کامیابــی و رقابت پذیری جهانی 
و...؟! حــال تصور کنیــد اگر ایران به جــای اینکه در 
قدرت دفاعی و نظامی جزء ۱۰ کشــور اول دنیا باشد، 
در شــاخص فضــای کســب وکار جزء ۱۰ کشــور اول 
دنیا بود، یا در شــاخص رقابت پذیــری جهانی یا نرخ 
ســرمایه گذاری خارجی یا نرخ بهره وری جزء ۱۰ کشور 
اول دنیــا بود یا دســت کم در میان کشــورهای حوزه 
چشــم انداز رتبه اول را داشت، آیا تحریم اقتصادی و 
تجاری ایران به سادگی امکان پذیر بود؟ آیا کشورهای 
دنیا به سادگی از معامله و رابطه تجاری و اقتصادی 
بــا ایــران چشم پوشــی می کردنــد؟ آیا کشــورهای 
همســایه از بازپرداخت بدهی های خود شــانه خالی 
می کردند و پیشــنهاد تهاتر را مطــرح می کردند؟ آیا 
دشمن استراتژیک ۴۰ساله ما می توانست با ترساندن 
کشــورهای منطقه خاورمیانه از قــدرت و موقعیت 
نظامــی و دفاعی ما تفرقه انگیزی کرده و کشــورهای 
صادرکننده نفت را گســتاخانه سرکیسه کند؟ راستی 
مــا در روابط خود با جهــان و منطقه به دنبال جذب 
روابط مســالمت آمیز و زمینه ســازی برای پیشــرفت 
کشور هســتیم یا به دنبال خلق قدرت مبتنی بر رعب 
و نگرانــی؟ جاذبه و دافعه را با هم داریم یا یکســره 
به دفاع و دافعه می اندیشیم؟ آیا حاصل رویکردهای 
اقتصادی و سیاسی ما در جهان امروز، دل بردن است 

یا زهره ترکاندن؟!
* بر اساس سند ۲۰ساله و چشم انداز آن، جمهوری 
اسلامی ایران قصد دارد در ۱۴۰۴ به جایگاه اول علمی 
و اقتصادی کشــورهای حوزه چشــم انداز دست یابد، 
کشورهای حوزه چشم انداز عبارت اند از: اردن، عراق، 
ارمنســتان، گرجستان، ســودان، ازبکســتان، سوریه، 
یمن، قرقیزستان، پاکســتان، تاجیکستان، لبنان، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان 

سعودی، بحرین، قطر، امارات، کویت و عمان.

ادامه از صفحه اول 

 فقر «پزشکی زاد»
 و نظام قیمت گذاری

با وجود تأکید قانون بر یکســان کردن حق فنی تعرفه 
در دو بخــش دولتــی و خصوصــی، تعرفــه بخش 
خصوصی چندین برابر بخش دولتی است و دسترسی 
به این بخش بــرای برخی از افراد به  صورت بیمه ای 
فراهم نیســت (به موجب بند الــف تبصره ۱۷ قانون 
بودجه ســنوات گذشــته) و بــرای دیگرانــی هم که 
فراهم اســت به موجب نبود پوشش بیمه تکمیلی، 
پرداخت مابه التفاوت تعرفه و ســهم بیمار به غایت 
طاقت فرساســت. در نظام ســلامت ما دسترسی به 
درمان نــه همگانی بلکه بر اســاس توانایی پرداخت 
اســت، یعنی فقر سایه سلامت است و هر اقدام برای 
دریافت خدمات ســلامت ایستادن بر سر این دو راهی 
اســت: دریافت نکردن خدمت و مرگ یا فقر ناشی از 
هزینه های بالای مراقبت ســلامت. محدودکردن فقرا 
به دریافت خدمت از بخش دولتی ســلامت به بهانه 
حمایت از آنها بــرای دریافت خدمت ارزان تر، توجیه 
درســتی برای نظام ســلامت دولایه نیســت، زیرا این 
خاصیت نوع بشــر اســت که برای عزیــزان خود، هر 
آنچه در مالکیت دارد بفروشــد و خرج زنده ماندنش 
کند. در نتیجه سیاست «محدودکردن فقرا به دریافت 
خدمت از بخش دولتی» تبعیض نظام مندی خواهد 
بود که به اســم عدالت در ســلامت عرضه می شود. 
حذف حمایت مالــی در بخش خصوصی برای فقرا، 
بــه قیمت پرداخــت کل هزینه بخــش خصوصی از 
جیب آنهاســت که از  قضا خالی است و سقوط آزاد 
به قعر تله فقر! این زنگ خطر سیاست گذاری ناکارآمد 
در نظام تأمین مالی سلامت است: خطر نادیده گرفتن 
تمایل به پرداخت مردم برای دریافت خدمات سلامت 
حتی به قیمت فقیرتر شدن. مؤلفه های سمت عرضه 
در قالب تمایل به افزایش درآمد در کنار بازار رها شده 
سلامت، منجر به شکل گیری یک کسب وکار واقعی در 
بخش سلامت شده است. بخشی که قرار بود رسالت 
مهــم اجتماعی را ایفا کند و توســعه پایدار و جامعه 
ســالم را به ارمغان آورد، در عمــل آنچه پدید آورده 
اســت، چرخه ای معیوب و مضاعف است: درد ناشی 
از بیماری، جســت وجوی مراقبت، مصرف پس انداز، 
بدهکاری، فروش دارایی و ســرانجام فقر. این مشکل 
لزوما به  دنبال یک بیماری پیچیده اتفاق نمی افتد، بلکه 
حتی یک بیماری ســاده نیز می تواند چنین چرخه ای 
را بــرای فقرا رقــم بزند. برقراری پوشــش بیمه ای و 
یارانه دهی به حق بیمه فقرا و ســپس رها شدن افراد 
در این آشفته بازار سلامت، یعنی خطر دائمی سقوط 
در تله ای که از قضا روکش آن ســلامتی اســت. چه 
باید کرد؟ اولین و مهم ترین مداخله برای کاهش فقر 
پزشکی زاد، کنترل هزینه هاست. راه کنترل هزینه های 
بــالای خصوصی ســلامت در کشــور، قیمت گذاری 
متناســب با شرایط اقتصادی و بر  مبنای ارزش افزوده 
با حق فنی واقعی یکســان است؛ سیاست های کلی 
سلامت که هیچ گاه اجرا نشد. دومین مورد، یارانه دهی 
به فقراست. قرار بود سهم بیمار متناسب با درآمد او 
باشد که در آستانه دهه چهارم از تصویب این تکلیف 
مصــرح در قانون بیمــه همگانی خدمــات درمانی 
هستیم و هنوز محقق نشده است. قرار بود یارانه های 
سلامت را به سمت دهک های پایین درآمدی و مناطق 
محروم جهت دهی کنیم که در آستانه دهمین سالگرد 
تصویــب آن نیز مرثیه عدم اجرایش را ســر خواهیم 
داد. اگر به  دنبال تضمین دسترســی فقرا به خدمات 
سلامت و محافظت در برابر تله فقر برای آنها هستیم، 
تنها راه، منابع نشان دار برای فقراست. بپذیریم سهمی 
که در نظام ســلامت ما جاری اســت، سهمی است 
که از کار، رفاه و آموزش کاســته و به سلامت افزوده 
شــده است. طوری سیاست گذاری کنیم که اگر همین 
سرمایه گذاری به  طور غیرمســتقیم به این حوزه های 
حیاتی بازگشت نکند، لااقل هدررفت هزینه هم نبوده 
باشــد. اگر هر آنچه بضاعتمان اســت وقف سلامت 
کنیم هم کم خواهیم آورد و میل به رشــد تعرفه هم 
حدی نخواهد داشت، جز عمق جیب مردم. آنچه در 
بخش اقتصادی سلامت، حول قیمت گذاری چانه زنی 
می شود، نرخ گذاری بر جان آدمیان است، در گوشه ای 
از محاسباتمان دو تصویر فراموش مان نشود: نخست 
توان پرداخت ضعیف ترین قشــر جامعه و دوم درآمد 
متوســط ترین قشــر آن را! تصمیمــات قیمت گذاری 
سلامت، پیوست فقر می خواهد و پیوست مجسم آن، 
محرومیت فقرا از دسترسی به خدمات سلامت است.
*دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت و 
پژوهشگر تأمین مالی سلامت

کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی در میزگرد «شرق» از راه حل  های مهم ترین بحران ایران گفتند

 با ابرچالش کم آبی چه باید کرد؟

احسان بداغی: در یکی، دو هفته گذشته با یک اتفاق فراگیر و متفاوت از نظر اعتراضات آب در ایران مواجه 
بودیم. در اصفهان چند روز اعتراض مردم را داشــتیم که به کشاورزان معترض ملحق شده بودند. در ادامه 
این اعتراضات واکنش های زیادی را داشــتیم از جمله در دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد به 
دو موضوع. یکی بحث مدیریت بحران زاینده رود و دیگری رسیدگی به وضعیت کشاورزان. در پی این اتفاق 
برخی از نمایندگان مجلس خصوصا از اســتان های سمت غرب اصفهان گفتند اگر بخواهیم تجمع بگذاریم 
بهتر می توانیم انجام دهیم چون تعدادمان بیشــتر است و در ادامه شاهد بودیم که در یکی، دو روز گذشته 
چهارمحال وبختیاری تجمعاتی برگزار شــده بود. بحث آب را بسیاری معتقدند در صدر ابرچالش های امروز 
هست و نباید آن را به مسائل قومی تقلیل داد چون ظلم بزرگی است. دراین باره «شرق» در شبکه  اجتماعی 
کلاب هــاوس میزگردی با حضور «احمــد میدری»، «کاوه مدنی»، «ســیدمحمود حســینی»، «وفا تابش»، 
«مصطفی تاجزاده»، «محمد فاضلی» و جمع دیگری از کارشناســان حوزه آب و تحلیلگران اجتماعی برگزار 

کرد که در ادامه خلاصه ای از بحث های مهم این نشست را می خوانید.

خبر

آمریکا، رقیب جدید پسته ایرانی
ایسنا: در ســال های گذشته بسیاری از کشورها با  �

ورود به عرصه تولید خرما و پســته، بخشی از بازار را 
از تاجران ایرانی گرفته اند. براساس اطلاعات جدیدی 
که اتاق بازرگانی تهران منتشــر کرده، خطر جدیدی 
که تجارت محصولات خوراکی ایران را تهدید می کند 
در دو کالای خرما و پســته خود را نشان داده است. 
به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرمای 
ایران، فعالیت تجار پاکســتانی بــرای خرید خرمای 
اســتعمران ایران طی ســال های اخیر تشدید شده و 
تجار این کشــور با رفت وآمد به خوزســتان، خرمای 
استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادرات  
مجــدد می کنند. به گفته وی، تجار پاکســتانی حتی 
به کرمان نیز رفت وآمد کرده و خرمای شــاهانی این 

منطقه را از کف بازار جمع می کنند.

خبر

مصرف برق رمزارزهای غیرمجاز
 به اندازه ۳ کلان شهر است

شــرق: مجری طرح تأمیــن بــرق رمزارزها در  �
شرکت توانیر با اشــاره به برآوردهای صورت گرفته 
توسط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت دو هزار مگاواتی 
اســتخراج غیرمجاز رمزارز در ایران گفت: این میزان 
که در بهــار امســال از طریق روش هــای تحلیلی 
شناســایی و برآورد شــد، معادل یا حتی بیشــتر از 
مجموع مصرف سالانه برق در سه کلان شهر مشهد، 
اصفهان و تبریز بــود. به همین دلیل در پیش نویس 
لایحه جدیــد اســتخراج رمزارزهــا، مجازات های 
ســنگینی برای متخلفان پیش بینی شــده است. به 
گزارش توانیــر، محمد خدادادی اظهــار کرد: الزام 
بــه تأمین برق و گاز با قیمت تکلیفــی و یارانه ای از 
مهم ترین عوامل شیوع استخراج غیرمجاز رمزارزها 
در کشور به شــمار می رود و راهکار بنیادین مقابله 
با آن واقعی شــدن قیمت حامل های انرژی اســت. 
خــدادادی با بیان اینکه اســتخراج غیرمجاز رمزارز 
قاچاق سوخت است، خاطرنشان کرد: مانند سوخت 
که اختلاف قیمت آن در داخل و خارج از کشــور به 
ایجاد پدیده قاچاق سوخت در مرزها می انجامد، در 
برق نیز اختلاف به شــدت معنادار نرخ برق در ایران 
و ســایر کشــورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز 
رمــزارز منجر شــده اســت. براســاس برآوردهای 
صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد کسری پیش بینی شده 
برای گاز در کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از 

فعالیت استخراج غیرمجاز رمزارز است. 
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